
 شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
 90پاییز  ـ 24ـ ش  7س 

 
 
 

 بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه
 
 دکتر رحیم کوشش ـ امیررضا کفاشی
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 

 چکیده
 .نماد دوران پیش از دانش و صنعت، و نشان مشخصّ روزگارانِ باستان اسـت  طبیعت، ةاسطور

ساکن ایران و  ياه ییطبیعت همواره در پیدایش تحولات مذهبی مردمانِ باستان و به ویژه آریا
ا، ه ـ ییآریـا  میـان اعتقاد به قواي طبیعت بـه مـرور زمـان در     .بدیل داشته است نقشی بی هند،

ن مختلف در آمد و کـم کـم بـراي عناصـري چـون خورشـید، مـاه،        صورت اعتقاد به خدایا به
اهمیت چهار عنصر آب . دندنامیند و آنها را قواي خدایی ردعلائمی را اختراع ک باد، ستارگان و

تـرین عقایـد و    بوده که بنابر کهـن  نظراز آن ـ بارزترین مظاهر طبیعت   ـو آتش و باد و خاك 
تعمـق در  . انـد  زنـدگی در هسـتی بـوده    ۀپاکی و سرچشم ةاین عناصر نمایند باورهاي پیشین،

ملـل   مؤید تأثیرپذیري فردوسی و غور و تفحص وي در متـون کهـن ایـران باسـتان و     شاهنامه
. ـ اسـت   که وجوه اشتراك اساطیريِ بسـیاري بـا مـا دارنـد    ـ   چین و یونان دیگري چون هند،
و صـاحب روح  دارنـد  بنیانی اساطیري و هویتی منحصـر بـه فـرد     ،شاهنامهعناصر طبیعت در 

 .اند یاریگر قهرمان حماسه هستند که در جاي جاي داستان،
 

 .آب، باد، آتش، خاك، شاهنامه :ها کلیدواژه
 

 4/5/90: تاریخ دریافت مقاله
 30/8/90: تاریخ پذیرش مقاله

Email: orbit_e21@yahoo.com 

 مقدمه
ذهن بشر را به چـالش و تفکـر    مفاهیمی است که از همان آغاز،طبیعت از جمله 



شـاید بـه همـین دلیـل باشـد کـه        .چیستی و چگونگی خود واداشته است بارةدر
دیدند  آنان به چشم خود می .دانند گرا می یونان را طبیعت ۀمعمولاً نخستین فلاسف

 ـ پذیرد، که تغییراتی در طبیعت صورت می بـراي   رات،اما چگونگی بروز این تغیی
اولیه باید وجود داشته باشد  ةبراي بشر این تصور مطرح بود که ماد .آنها مبهم بود

همین تفکر موجب شد که  ،از این رو .که بر اثر آن تغییرات طبیعی صورت پذیرد
 وي براي طبیعت و نیروها و عناصر نهفته در آن که اغلب مقهـور قدرتشـان بـود،   

 تا بدانجا که بـراي هریـک از ایـن عناصـر،     .ودقداست و کرنشی ماورایی قائل ش
کنتـرل   ۀخدایی که قدرت وي خارج از حیطدر نظر گرفته شود؛ خدایی جداگانه 

 ـابوریحـان بیرونـی در   . بشري است پادشـاهان  «خـود آورده اسـت کـه     ۀآثارالباقی
کواکب و کلیات عناصـر را تعظـیم و تقـدیس     پیشدادي و برخی از شاهان کیانی،

 )204: 1363ابوریحان بیرونی( ».تا هنگام ظهور زرتشت اند کرده می
نیـز از ایـن امـر مسـتثنی      هـا  ییاقوام کهن ایـرانِ باسـتان و آریـا    در این میان،

 گـاه ایـن عناصـر،    که در کنار تقدیس و ستایش طبیعت، کردباید اذعان  .اند نبوده
طبیعی به سبب گونه که گاه این مظاهر  بدین .اند شده دشمنان این قوم هم تلقی می

 .انـد  شده نمودگار اهریمن و نیروهاي اهریمنی می داشتن قوایی مخرب و ویرانگر،
 آتشفشان و زلزله که بشر قادر به مقابله با نیروي ویرانگر آنها نبوده، مانندحوادثی 

 .شده است گاه تعبیر به دیو و نماد اهریمنی می
از موضـوعات   یکـی  کرده که وصـف طبیعـت،   فردوسی در عصري زندگی می

کـه  ـ اما وي خلاف سـایر شـاعران ایـن دوره       .استآمده  شمار می بهاصلی شعر 
کوشیده است کـه بـه تصـاویر و    ـ   اند آورده تصویر را به خاطر تصویر در شعر می

تقـدس   ۀوي به نیکی بـه پیشـین   .هویتی ماورایی و نمادین بخشد عناصر طبیعت،
 آگـاه گیـري اسـاطیر    ادینشان در شـکل هاي گذشته و نقش بنی این عناصر در تمدن

از ایـن رو طبیعـت را در ارتبـاطی مـاورایی بـا قهرمانـان و حـوادث         بوده است،
 ـ   در آبان یشت،« .دهد هایش پیوند می داستان  پیکـار،  ۀهر دو گـروه همـاوردان پهن



 تــوس و پیــران ویســه و کیخســرو و افراســیاب، ماننــد ارجاســب و گشتاســپ،
: 1380کویـاجی (» .آناهیتـا برخـوردار شـوند    ها، ایزدبانوي آبکوشند تا از یاري  می
یـک مـاده   تنهـا  یـده از خـاك   یآب یـا گیـاه رو   فردوسی، آتش، شاهنامهدر  .)149

ختیاري خارج از جبر طبیعـت دارنـد   بلکه همگی هویتی صاحب روح و ا نیستند،
بـه   کننـد،  حیـات و سلوکشـان مشـایعت مـی     گونـاگون که قهرمان را در مراحـل  

 .سازند وي را ایمن می شتابند و در برابر عوامل اهریمنی، ش میا يیار
هـاي ارزشـمند و مـرتبط در ایـن حیطـه،       توان به کتاب این پژوهش می ةدربار

نوشته استاد  پژوهشی در اساطیر ایرانمیرچا الیاده و  اسطوره بازگشت جاودانهچون 
 گونـاگونی نظرات  آرا وبسیاري آثار وزین دیگر که هریک  حاوي  مهرداد بهار و

هدف نگارنده ارائه شواهد  در این مقاله نیز،. دکراشاره است، اساطیر کهن  بارةدر
و مصادیق مضبوط و مستدل در کتـب پژوهشـی بـا تکیـه بـر نمـادینگی عناصـر        

 :مانند هایی پرسشو پاسخ به ) آتش آب، خاك، باد،(طبیعت 
 تباري یا توتمیسم چگونگی پیدایش تفکر گیاهـ 1
 از نظرگاه اساطیري) آتش خاك، باد، آب،( چرایی و علت تقدس عناصر اربعهـ 2
بـوده   چگونگی نموداري و ظهور این عناصر بـا قـالبی اسـاطیري در شـاهنامه     ـ3

تا به بررسی عناصر طبیعی و نقش  در این جستار سعی نگارنده بر آن است .است
 .عت بپردازددر حد بضا شاهنامههاي  و نمادینگی آنها در داستان

 
 »گیاه«نمادینگی 

 زاده امهات اربعه) حیوان نبات، جماد،( ۀگیاه یکی از موالید سه گان طور اساسی به
رو نگارنـده بـرآن شـد بـه      از این .بستر آن خاك است و) آتش خاك، باد، آب،(

جاي بررسی عنصر خاك، مولود این عنصر یعنی گیاه را از نگاه اساطیري کنکاش 
هاي اساطیري که ریشه در باورهاي کهن مردم ایران  مایه یکی از بن .کندو بررسی 

 ـ .اسـت هایی است که در پیوند بـا گیاهـان    مایه بن و قوم آریایی دارد، قابـل   ۀنکت



یک درخـت یـا    تنهاهرگز و  یک گیاه در اساطیر، این است که بارهتعمق در این 
الی و مقـدسِ نهفتـه در آن   که دلالت بر واقعیتی متع داردبلکه معنایی ، گیاه نیست

بـه   گیري از قواي نباتی، که با بهره شود، گاه در هیأت یک منجی ظاهر می .کند می
رسـد و گـاه نمـاد رویـش و      فریاد قهرمان داستانِ گرفتار در ششدر مصـائب مـی  

آهنـگ طبیعـت    نماد تحول و دگرگونی است کـه بـا ضـرب    .تجدید حیات است
شـناختی   اي روان ریشـه  ایـن مسـئله،   ،دیـدگاه یونـگ  از  .گـردد  متحول و تازه می

 : نویسد خود وي در این باره می.دارد
سمبولیک رشد و  ةیابیم که یک درخت یا گیاه قدیمی، نمایند هاي متعدد درمی ما از مثال

 )236: 1386یونگ (. تحول زندگی روانی است
و زنـدگی  تـوان نمـاد نمـو و رشـد      بر همین اساس رویش و نمو یک گیاه را مـی 

آدمی دانست؛ حیاتی کـه بـه طـور مـداوم در حـال تجدیـد و تغییـر و دگرگـونی در         
م نباتـات، مجـلاي واقعیـت زنـده و      «.هاي گوناگون حیـات اسـت   اشکال و نمایه علـ

اساطیرِ درختان انسـان را، تشـریفات   . شود زندگانی است که به هرچند گاه تجدید می
بوط به منشـأ گیاهـان طبـی یـا در بـاب تغییـر       هاي مر و مراسم بهاري نباتات و افسانه

قهرمانان قصه به گیاه و غیره،همه به زبان رمز یا داستان و نمایش، یـک حکـم نظـري    
کنند و آن اینکه، علم نباتات، مظهر مجسم واقعیتـی اسـت کـه بـه زنـدگی       را بیان می

آفرینــد و بــا تجلــی بــه  اي بخشــکد، هــر دم مــی آنکــه ریشــه شــود و بــی تبــدیل مــی
 )305: 1376الیاده (» .کند شمار، تجدید حیات می هاي بی صورت

 

 تباري گیاه
ها، به نوعی  در معناي خویشاوندي انسان با گیاه و نسبت بردن دودمان تباري، گیاه

نیاي اسـاطیري یـک قبیلـه و قـوم      یک گیاه، این پندار، ۀبر پای .استگیاه و نبات 
 .کـرد توان به روشنی در داستان کیومرث مشاهده  بارز این باور را می ۀنمون .است

یابد و نخستین  زندگی وي در گیاه ریواس تداوم می میرد، کیومرث هنگامی که می
در  بندهشـن در  .شـوند  یعنی مشی و مشیانه از این گیـاه متولـد مـی    جفت انسان،



 : چنین آمده استره با این
ها به روشنی خورشید پالوده شد و  آن تخمه چون کیومرث به هنگامِ درگذشت تخمه بداد،

چهل سال آن تخمه در  .دو بهر آن را نریوسنگ نگاه داشت و بهري را سپندارمذ پذیرفت
مهلی و مهلیانه از  ریباس تنی یک ستون پانزده برگ، با به سر رسیدن چهل سال، .زمین بود

دیگري پیوسته  یکی به گونه که ایشان را دست بر گوش بازایستد، درست بدان زمین رستند،
گونه هم بالا بودند که پیدا نبود  آن میان هردوي ایشان فرهّ برآمد، .هم بالا و هم دیسه بودند

اي است  که کدام نر و کدام ماده و کدامِ آن فرهّ هرمزد آفریده بود که با ایشان است که فرهّ
ي گشتند و آن فرهّ به پیکر پیکري به مردم سپس هردو از گیاه .اند که مردمان بدان آفریده شده

اکنون نیز به مانند درختی فراز رسته است که بارش ده  .مینویی در ایشان شد که روان است
 )81: 1369بهار (. پدر و مادر جهانیانید هر فرد به مشی و مشیانه گفت مردمید، .گونه است

تصویرهاي خاصی «تولد انسان از گیاه، آن است که  ةاز دلایل پیدایش اسطور
کـه بـه معنـاي     یابد کند و در زمان و مکان بسط می هاي مردم بروز می در اسطوره

 شـناختی مشـابه داشـته،    هـاي روان  واحد گرایش دارند یا تمایل به ترسیم واکنش
 )174: 1370گورین و دیگران .ال(» .نمایانند مفاهیم فرهنگی مشابهی را می

تـوان   تبـاري را مـی   هاي مشـابهی از بـاورِ گیـاه    در اساطیر ملل دیگر نیز نمونه
 .شود نی متولدّ می ۀانسان از شاخ در برخی اساطیر هند، نمونهبراي  .دکرمشاهده 

آیـد کـه از    نیلوفري بر مـی  از ناف ویشنو، یا بر اساس روایتی، )144: 1378صدقه (
. )40،67: 1373ایـونس  ( .آفریند را از نو میشود و جهان  زاده می "برهما"درون آن، 

فقط برادر  آن پس از طوفانی سهمگین، اي است که در افسانه نیز در اساطیر ژاپن،
زاید که  دختر گیاهی را می کنند، مانند و با یکدیگر ازدواج می و خواهري زنده می

آدمی  یاکوت، قدیمی ۀقبیل. )144: 1378صدقه (. آیند وجود می هنژاد بشر از او ب ۀهم
اش از پوست درخت  دانند که به دست زنی که تنه را میوه درختی هفت شاخه می

 بـابلی، ـ در اسـاطیر آشـوري     .)19و18: 1376 دوبوکـور ( .شود تغذیه می بیرون آمده،
 شـود  اي معطرّ دگرگون می به دست ایزد روشنایی به بوته» لوکوتیا« دختر شاه بابل

اسدي توسی نیز به آفـرینش انسـان از گیـاه     نامۀ شاسبگردر  .)155: 1367 گریمال(



 :اشاره رفته است
ــار آدم ســـــخن ــز کـــ  ــ  بپرســـــید کـــ ــد گ ــه گوی ــی ک ــه دان ــد زچ ــن؟ ل ب  ب
ــد  ــایزدش چـــون آفریـ ــر گفـــت کـ ــد  دگـ ــد آوریــــ ــی پدیــــ  ورا از درختــــ
ــرون  بفرمـــود پـــس تـــا درخـــت از درون    ــد بــــ ــد وزو آدم آمــــ  بکافنــــ
ــخت   نشــاید کــه زایــد بــه مــردم درخــت       ــد س ــن بن ــی ای ــر دان ــا اگ ــو بگش  ت

 )14تا11ب: 1317اسدي توسی (
در ارتباط تنگاتنگی بـا تـوتم گیـاهی     کیومرث، ۀوجود آمدن ریواس از تخم هب

اي کهن داشته باشد و محـتملاً بـه    باید ریشه ارتباط انسان با گیاه ریواس،« .است
سپس در آسیاي میانه، ایـن   .شده است عنوان توتم در نزد قبایل ایرانی شناخته می

» .توتم در نزد ایرانیان عمومیت یافته و بعدها به اعتقادي کلیّ تبـدیل شـده اسـت   
معمولاً به عنوان یادمانی از نیاکان یک ایل یا طایفـه عمـل    توتم،. )180: 1375بهار (

کند و افراد طایفه، توتم را داراي نیرویی بـراي حمایـت و حفاظـت از طایفـه      می
است که با مجمـوع افـراد گـروه و سـرزمین      یءگیاه یا ش جانور، توتم؛« .دانند می

پیوندي ویژه دارد و بیش و پیش از هرچیزي نیاي آن گـروه شـمرده    معتقد بدان،
 ۀبه نظـر بسـیاري از دانشمندان،توتمیسـم یـک مرحل ـ    « .)7: 1351فروید (» .شود می

 )همان(» .بشري بوده است ۀضروري و عمومی از تکامل جامع
د که به دلیل تقدس گیـاه  کراین باور را شاید بتوان بدین صورت تفسیر  ۀریش

 روح انسانی قادر بوده نزد اقوام پیشین و آغازین و اهمیت آن در باورهاي ایشان،
در  .حیـات دهـد   ۀادام از مرگ در عنصري مقدس و مورد احترام به نام گیاه، پس

کـه   آفرینش و تکامل انسان رفتـه اسـت،  سخن از مراحل  مولوي، مثنويابیاتی از 
 :توان آن را شاهدي بر باور تناسخ و اصل گیاهی انسان شمرد می

ــدم  ــامی شــ ــردم و نــ ــادي مــ ــرزدم    از جمــ ــوان سـ ــه حیـ ــردم بـ ــا مـ  وز نمـ
 پــس چــه ترســم کــی ز مــردم کــم شــدم  مـــــردم از حیـــــوانی و آدم شـــــدم  

 )3902-3901ب: 1371مولوي (
 :به همین مضمون اشاره دارد ابن یمین فریومدي در ابیاتی

 وز جمادي به نباتی سفري کـردم و رفـت   زدم از کتم عدم خیمه به صـحراي وجـود  



 چون رسیدم به وي از وي گذري کردم و رفت بعد از اینم کشش طبـع بـه حیـوانی بـود    
 )342: 1363ابن یمین فریومدي (

 :نیز ناظر بر همین مضمون است این بیت از ناصرخسرو
ــد گیاهســت و گیابچــتنــت   سـوي نیـاش   زین همیشه نبـود میـل مگـر    خــاك ۀفرزن

 )277: 1368 ناصرخسرو( 
با بازآفرینی داستان سیاوش به بیان این مفهـوم   شاهنامهحکیم فردوسی نیز در 

 :پردازد می
 بـــه ابـــر انـــدر آمـــد درختـــی ز گـــرد  ز خــاکی کــه خــون ســیاوش بخــورد    

ــرگ   ــر بـ ــده بـ ــر اوي  نگاریـ ــا چهـ  بــوي مشــک آمــد از مهــر اوي   همــی  هـ
 )271: 1381فردوسی (

این  .سامی مدیترانه دارد-هاي سومري ینیداستان سیاوش ریشه در اساطیر و آ
پیش از میلاد مسیح به الهـه بـزرگ زمـین و آب اعتقـاد      5و 4هاي  اقوام در هزاره

داشته کـه  پسر یا معشوقی  این الهه، به اساطیر بازمانده از این ملل، اند و بنا داشته
ورزد و از  عشق میسخت مادر به فرزند  در این افسانه، .خداي گیاهی بوده است

 گاه مادر آن .شود که الهه او را بکشد موجب می سویی نپذیرفتن معشوق یا فرزند،
ایـن   .بخشـد  رود و او را باري دگر حیات مـی  یا عاشق سراسیمه به دنبال وي می
سیاوش نمـاد   نخست اینکه،« .تان سیاوش داردداستان وجوه تشابه فراوانی با داس

رویـد و ایـن شـبیه     از خون وي گیاهی می زیرا با مرگ او، یا خداي نباتی است،
سـیاوش نیـز    دو دیگـر اینکـه،   .اسـت » ادونـیس «و » آتـیس «همان درخت شدن 

خداي کشتزارها بوده اسـت و نشـان ایـن امـر را از بـه آتـش رفـتن او         گمان، بی
آغـاز انقـلاب    شـدن و زردگشـتن گیـاه و در واقـع،     نماد خشکشناسیم که  بازمی

 )44: 1374بهار (» .صیفی و هنگام برداشتن محصول است
شود و صورت خود را سـیاه   حاجی فیروز که در عید نوروز ظاهر می امروزه،«
نباتی است که از زیر زمین به  ةین بازگشت خداي شهید شوندیآ ةبازماند کند، می

 .سـیاه چهـره اسـت    گـردد،  و چـون از جهـان مردگـان برمـی    آیـد   روي زمین می
 .برابر است با خداي شهیدشونده هاي ما، ها و حماسه شخصیت سیاوش در افسانه



روید و کیخسـرو هـم در واقـع نمـاد      شود و از خون او گیاه می سیاوش شهید می
 )202 :همان(» .بازگشت سیاوش به این جهان است

در داسـتانی فینیقـی یافـت کـه در آن از خـون      تـوان   این مضمون را می مانند
 .رویـد  گـل آدونـی مـی    شـود،  نام که به دست خرسی کشته مـی  1»آدونی«جوانی 

بـه   ،شـاهنامه همتـاي سـیاوش    »گیائو-یین«در اساطیر چین  .)126: 1331پورداوود (
برنـد و   شود و او را تـا گلـو در خـاك فـرو مـی      دست دشمنان پدرش گرفتار می

گناه سبب بـاروري   بی ةسان خون این شاهزاد بدین .رانند سرش میگاوآهنی را بر 
 )89: 1362کویاجی ( .شود گیاهان می

ــانتف،« ــ از خــون بــی شــاعر روســی، در داســتانی از لرم ــاه ریخت ــر  ۀگن دخت
نـی رشـد    شـود،  اي که به دست پسر نامادري خود در بیابان کشته مـی  کشیده ستم
 )255: 1374کوب  زرین(» .کند می

گیاه از اشک چشم نیز موتیف اساطیري دیگري است کـه فردوسـی از   رویش 
 ـ  را نخستین آن غافل نبوده و آن کـه   ییجـا  .گیـرد  کـار مـی   هبار در داستان ایـرج ب

ــد،  ــدون در ســوك از دســت دادن فرزن ــان مــی فری ــه از بســیاري   آنچن ــد ک گری
 :روید گیاهی در برِ وي می هایش، اشک

ــه زار    ــدان ب ــت چن ــه بگریس ــرین گون ــار  ب ــتش انـــدر کنـ ــا رسـ ــا گیـ ــی تـ  همـ
 )560: 1368فردوسی (

 الاسـرار  کشفدر  .توان در متون کهن نیز پیدا کرد این تصویرسازي را می مانند
صدسال نوحه کرد به زاري و بنالید از خواري تـا از آب چشـم   ] آدم[«آمده است 

 الاسـرار  مخزندر . )376: 7ج: 1371میبـدي  (» وي درخت عود و قرنفل از زمین برآمد
 :خوریم نیز به چنین روایتی برمی

ــرده را  ــن گــــل پژمــ ــاند ایــ ــراپرده را آب رســ  زد بــــــه ســــــراندیب ســــ
 برســــر آن خــــاك ســــیاهی بریخــــت روي ســـیه از گنـــه آنجـــا گریخـــت   
ــمان  ــم آســـ ــل خـــ ــدتی از نیـــ ــتان مـــ  نیلگـــــري کـــــرد بـــــه هندوســـ

                                                   
1. Adoni 



ــد   ــک شســته ش ــل فل ــش از نی ــون کف  گیــــا در قــــدمش رســــته شــــد نیــــل چ
 )73: 1376 نظامی( 

داوود بسـی   سـبب آمـرزش گنـاه وي آن بـود کـه،     «به روایت قصص قرآنـی  
گویند که در سجود چنان گریست کـه نبـات از اشـک وي     .گریست و زاري کرد

 )365: 1370عتیق (» رست و ببالید
 :رود کار میه صورت خونِ دیده به حافظ نیز این مضمون ب دیواندر 

ــوز مــی  ــب شــیرین هن ــیم ز حســرت ل ــه مــی بین  فرهــاد ةدمــد از خــون دیــد کــه لال
 )70: 1372حافظ (

 
 نمادینگی درخت

نماي انسان بـوده اسـت کـه بـا شاخسـاران انبـوه و        تمام ۀینیآ درخت، از دیرایام،
 درخت در معناي عـام، « .گر آرزوهاي دور و دراز آدمیان است تداعی شمارش، بی

همچنین  فرایندهاي زایایی مکررّ آن است،زایندگی و  رشد و دال بر حیات گیتی،
گـورین و  .ال(» .زوال و در نتیجـه فناناپـذیري اسـت    به معناي زندگی جاودانه و بی

 )187: 1370دیگران 
 بنا به توصیفی که از آن در اساطیر اولیه شده، ترین تصویرش، درخت در کهن«

نـوك ایـن    .پیکري است که رمز کیهان و آفرینش کیهان است درخت کیهانی غول
هـایش در سراسـر زمـین     تمام سقف آسمان را پوشـانده اسـت و ریشـه    درخت،

جایگـاه   انـد و قلـبش،   جهان گسترده ۀپهن هاي پهن و ستبرش در شاخه .اند دویده
هـاي ایـن    ماه و سـتارگان در میـان شـاخ و بـرگ     خورشید، .آتش آذرخش است

که رمـز طبیعـت بـارور     غالباً ایزدي .درخشد هاي تابناك می همچون میوه درخت،
 بـه بیـانی،  . )276:  1376الیـاده  (» دسـت و همـراه اسـت    است با درخت کیهان هـم 

مقدس  سازد، چون واقعیتی مافوق بشري را متجلی می قدرتش، ۀدرخت به واسط
نمودار و رمزي اسـت از   در واقع درخت به خاطر تجدید زندگی و حیات، .است

هـاي بـارزي از    توان بـه نمونـه   می فردوسی، ۀشاهنامبا اندکی تأمل در . جاودانگی



 .نمادینگی درخت در این اثر پی برد
 درخت گز -الف

درخـت   اي مینوي برخوردار اسـت،  از جلوه شاهنامهیکی دیگر از درختانی که در 
تواند نماد درخـت   می هاي رازناکش، با تمامی جنبه این درخت نمادین، .استگز 

ایـن همـان    .از راز آن آگـاه اسـت   ،شاهنامهنمادین  ةپرند کیهانی باشد که سیمرغ،
وقتی که دیگر یارایی مقابله بـا اسـفندیار    ،شاهنامهقهرمان  درختی است که رستم،

شود و سیمرغ نیز راز درخت گـز را بـا او در    دست به دامان سیمرغ می را ندارد،
 .ناچاري وي در نبرد با اسفندیار باشد ةنهد تا چار میان می

ــانروا  بــر خــاك ســر بــر هــوا    گــزي دیــد   ــرغ فرمــ ــت از بــــرش مــ  نشســ
ــت    ــزین راس ــاخی گ ــت ش ــدو گف ــر ب ــت  ت ــنش کاسـ ــرین و تـ ــر ســـرش برتـ  تـ

ــفندیار     ــز بـــود هـــوش اسـ ــدان گـ ــدار     بـ ــه م ــوار مای ــوب را خ ــن چ ــو ای  ت
 )748: 1381فردوسی (

 درخت سرو -ب
جایگـاه   در ادبیات فارسی، سرو همواره نماد آزادگی بـوده و در باورهـاي ایرانیـان   

روایتی است مبنی بر اینکه گشتاسب، درخت سروِ شگفتی  شاهنامهدر . اي دارد ویژه
 .نشاند مهر کاشمر بر زمین می را که سرشتی مینوي دارد، در آتشکدة برزین

ــاد   ــرزین نهــ ــر بــ ــت آذر مهــ ــا چــه آ     نخســ ــمر نگــر ت ــبــه کش  ین نهــادی
ــیش  در آذر     یکـــی ســـرو آزاده بـــود از  بهشـــت    ــه  پـ ــت بـ ــدر  بکشـ  انـ
 چـــرا ســـرو کشـــمرش خـــوانی همـــی بهشـــتیش خـــوان ار نـــدانی  همـــی   

ــرا ــال بهشـــت کـــه چـ ــوانی نهـ ــه شــاه کیــانش بــه کشــمر بکشــت      ش نخـ  ک
 ) 648: 1381فردوسی (

از ایـن   .درختی مقدس و بهشتی اسـت  اند که سرو، گواه این معنی ،بالاابیات 
هنــوز در « .از همــان دیربــاز بنیــانی مقــدس در عقایــد ایرانیــان باســتان دارد ،رو

سه یادگار که کهن بودگیِ آنها به تحقیق به روزگار رواج دیـن زرتشـت    سیستان،
نـد از درختـان سـروي کـه در     ا این یادگارها عبارت .برجاي مانده است رسد، می

 ـ )ركد(نوبنیـاد   ةجایی نزدیک به دو کیلومتري شـمال دهکـد    هکـَت و  ۀدر ناحی



هـاي   اي از روایـت  پاره ۀبر پای .قرار دارند ،)جوین(سیزده کیلومتري جنوب شهر 
کاشـته   ،شـهریار ساسـانی   این سروها در روزگار شـهریاري خسـرو یکـم،    سنتی،

بـراي   سـروهاي یـاد کـرده    بالد و بنـابراین،  دانیم که سرو به کندي می می .اند شده
کـه   –نبایـد کمتـر از هـزار و پانصـد سـال       ستبري کنونی،رسیدن به تنومندي و 

رود  عمر داشته باشند و احتمال بسیار مـی  –هاي سنتّی حکایت از آن دارد  روایت
بـا رویکـرد بـه زنـدگی و      .که کهن بودگیِ آنها به زمانی پـیش از آن هـم برسـد   

از  گونـه  اي بـه ایـن   یابیم که در دین او اهمیـت ویـژه   درمی هاي زرتشت، آموزش
 )52: 1380کویاجی (» .ها داده شده است رستنی

 
 نمادینگی آب

کائنـات   ۀسرچشـمه و منشـأ هم ـ  ؛ چیزهایی است که وجـود دارنـد   همۀآب رمز 
 .هستی
اي  زنـده  یزچو هر  )31: 21انبیاء ( »وجعلنَْا منَ المْاء کُلَّ شیَء حی أفَلاَ یؤمْنوُنَ«

 ؟آورند آیا ایمان نمی .را از آب قرار دادیم
همواره نقـش دارد و مقـدم بـر هـر      ها، ینیاساطیر و آ آب در آفرینش کیهان و

پیونـد بـا آب همـواره متضـمن      .اسـت آفرینشـی   گاه هـر  شکل و صورتی و تکیه
ولادتی اسـت و از سـویی    زیرا از سویی در پی هر انحلالی، تجدید حیات است،

کنـد و   ور می زندگی و آفرینش را مایه ةلقوامکانات با خوردن در آب، غوطه دیگر،
جـز گـاو و    همـه را از آب پدیـد آورد،   آفریدگان زمین، هرمزد،« .دهد افزایش می

 )25-24: 1344یارشاطر (» .کیومرث را که گوهرشان از آتش بود
  پیوســتن زمــان بــه ابــدیت، ،)تعمیــد(نمــاد مــرگ و تولــد دوبــاره رودخانــه،

کـوب   زریـن (» هاي انسانی تجسم خدایان در چهره«حیات با  ۀمراحل انتقالی چرخ
چنین نوشته هردوت، مورخ یونانی، دربارة احترام به عنصر آب  .است )422: 1383
 : است



 شویند و در آن دست نمی .اندازند در آب تفو نمی کنند، بول نمی ایرانیان در میان رود
 )160: 1356پورداوود ( .لوده کندشوند که دیگري آن را به کثافاتی آ متحمل هم نمی

مراتـب هسـتی    ۀزندگی در هم ـ ۀرشد و نمو و بالندگی و سرچشم ۀمای آب،«
امـا در ایـن   ، واحدي از آفرینش اسـت  ةهمگی بیانگر اسطور است و این معانی،

هـاي آغـازین کـه زادگـاه      حدیث سنتی آب .میان آب همواره باقی است و پایدار
هـاي باسـتانی و ابتـدایی     مربوط بـه آفـرینش   ةروایات عدیددر  اند، ها بوده جهان

روزگـاري  « اي بابلی، بر اساس اسطوره .)191: 1376الیاده (» شوند کیهان بازیافته می
آبـش را   هاي محیط بود، که خداي آب "اسپو" .بود که هنوز زمین و آسمانی نبود

درآمیخت و از  شد، نظمی و آشفتگی محسوب می خداي بی ةبا آب تیامات که ماد
آید  از این اسطوره چنین برمی .)411: 1383کوب  زرین(» عالم ولادت یافت آن میان،

مقدم بر پیدایش آسمان و زمین بوده است و از ایـن رو   که وجود و پیدایش آب،
از سویی قدما چنان قداستی بـراي آب قائـل بودنـد کـه آن را      .بنیانی دیرین دارد

 ـ جـان  ه از دیدگاه ایشـان، ک وريط اند، شمرده خدایان خود می ةجوهر خـداي   ۀمای
ایجاد جهان و عـالم   ۀاولی ةآب بوده است که همین آب خمیرمایه و ماد نظمی، بی

» آناهیتـا «ایرانیان باستان به ایزدبانوي آب و باران و بـاروري بـه نـام    « .بوده است
و  2»آناهید«ی میانه که در پارس ]An-ahita[پارسی باستان آناهیتا  ةواژ .اعتقاد داشتند

اوسـتایی   ةو واژ» نـا «یعنـی  ) an(شـده، از پسـوند نفـی    » ناهید«در فارسی امروز 
"ahita"  گنـاه   یعنی پـاك و بـی   ،»ناآلوده«پدید آمده است و معنی آن » آلوده«یعنی

 )1/66ج: 1383دوست  حسن( ».است
بـالا و  راسـت  . یشت، آناهیتا بـه صـورت دختـري زیبـا و برومنـد اسـت       در آبان«

هـاي درخشـان پوشـیده و     نژادي که کمربند بر میان بسـته و کفـش   اندام و آزاده خوش
 )320-311-309: 1357دوستخواه (» .هاي فراوان دارد با بند زرین، آنها را بسته و زینت

تـوان در داسـتان کیخسـرو     را می شاهنامهبهترین و بارزترین نمادینگی آب در 

                                                   
2. Anahid 



خشکسـالی   از قتـل سـیاوش،   پـس آمده است که  چنین شاهنامهدر  .مشاهده کرد
 : آید وجود می هب

ــال   ــت س ــد هف ــک ش ــوا خش ــاران ه ــال   ز ب ــت ح ــت و برگش ــد بخ ــه ش  دگرگون
ــاز  ــر نی ــان پ ــج  و ســختی جه ــاري دراز   شــد از رن ــن روزگــ ــر ایــ ــد بــ  برآمــ

 )283: 1381فردوسی (
دوباره در رستاخیزي  نشیند، ولی هنگامی که کیخسرو بر تخت شاهیِ ایران می

 :آید وجود می هطبیعت ب
ــزدود غــــم از ابـــــر بهـــــاران بباریـــــد نـــــم     ز روي زمــــین رنــــگ  بــ
ــبزه و رود آب   ــت پرســ ــان گشــ  ســر غمگنــان انــدر آمــد بــه خــواب      جهــ

 )304: همان( 
بیند که در آن سروش بر اَبـري   این رستاخیز،پس از خوابی است که گودرز می

از این خواب اسـت کـه گـودرز گیـو را     پس  .دهد نشسته و از کیخسرو نشان می
 :فرستد دنبال کیخسرو می هب

ــر آب    چنان دیـد گـودرز یـک شـب بـه خـواب       ــران پـ ــد ز ایـ ــري برآمـ ــه ابـ  کـ
ــاران خجســـته ســـروش  ــوش    بـــر آن ابـــر بـ ــاي گ ــه بگش ــی ک ــودرز گفت ــه گ  ب

 )283: همان(
 گیـو را در  زمـین،  گودرز پس از آگهی از وجود کیخسرو در توران گونه، بدین

 :یابد آبی می ۀدارد و گیو اورا درون چشم پی وي گسیل می
ــمه  ــی چشـ ــان ز  دور  یکـ ــد تابـ  یکـــــــی ســـــــروبالا دلارام پـــــــور اي دیـ

ــرو از چشـــمه او را بدیـــد ــد   چـــو کیخسـ ــر دمیـ ــش بـ ــادان دلـ ــد و شـ  بخندیـ
 )286: 1381فردوسی ( 

 رسـد،  رسالت کیخسرو به پایان مـی  و در نهایت نیز وقتی که در پایان داستان،
 :شود اي ناپدید می درون چشمه از ترك شهریاري، پس

ــره   ــري ز تی ــو به ــد   چ ــدر چمی ــب ان ــیش چشـــمه رســـید     ش ــی نـــامور پـ  کـ
ــر  ــن س ــر آن آب روش ــت  ب ــن بشس ــت   و ت ــد و اسُ ــان زن ــدر نه ــد ان ــی خوان  هم

 )618: همان( 
تــوان در  را مــی شــاهنامههــاي  دیگــر تبلــور آب در اســاطیر و داســتان ۀنمونــ



از گذر  پس ،شاهنامهبیشتر قهرمانان  .دکرهاي گذر از آب قهرمانان مشاهده  آزمون
هـایی از ایـن آزمـون را در     تـوان نمونـه   د کـه مـی  شون می پیروزاز آب بر دشمن 

 :یادآور شد شاهنامه
 .گذرد فریدون براي دستگیري ضحاك از اروند رود می -الف

ــم ــت    هـ ــایی  ببسـ ــان  کیـ ــه  میـ ــار  آنگـ ــر آن بــ ــک برنشســــت  ةبــ  تیزتــ
ــگ را   ــه و جنـ ــد کینـ ــز شـ ــرش تیـ ــگ   را   سـ ــد گلرنـ ــدر  افکنـ ــه  آب انـ  بـ

 )25: همان( 
 .گذرد ین از دریا مییدر خوان هفتم اسفندیار، وي براي رسیدن به دژ رو -ب

ــه دریـــا  ســـبک ــارگی بـ ــد  بـ ــارگی    بـــار شـ ــه  یکبـ ــد  بـ ــدر  آمـ ــپاه  انـ  سـ
 )699: همان( 

زمـانی   نخسـت،  .آورد آزمون را بـه جـاي مـی    بار این چندین کیخسرو نیز -ج
آورد و کیخسـرو بـدون کشـتی از آب     او را همراه خود به ایران مـی  است که گیو

 .گذرد می
ــیاه   ــرو سـ ــد خسـ ــدر افکنـ ــه آب انـ  چـــو کشـــتی همـــی رانـــد تـــا بارگـــاه بـ

 )296: همان(
کیخسـرو پـس از    براي جنگ با افراسـیاب،  زمین دگربار در راه رفتن به توران

 .گذرند لشگرش از دریاي طوفانی زره میبه همراه  پیروزي بر خاقان چین،
 کـــه بـــادي نکـــرد انـــدر ایشـــان نگـــاه گذشـــتند بـــر آب بـــر هفـــت مـــاه    
ــید  ــه خشــکی رس ــا ب ــد   چــو خســرو ز دری ــان را بدیـ ــامون جهـ ــرد هـ ــه کـ  نگـ

 )590: 1381فردوسی (
 .تجدیـد جـوانی و موجـب زنـدگی جـاودانی اسـت       ۀآب مای گذشته از این،

 .تـوان یافـت   اسکندر می ةفردوسی در اسطور شاهنامهنمودگاري آب حیات را در 
 .رود به دنبال آب حیات می اسکندر به راهنمایی خضر

ــزن   ــد رایــ ــر بــ ــدر آن خضــ ــن  ورا انــ ــداران آن انجمـــــ ــر نامـــــ  ســـــ
 )836: همان(

ــداردل    ــرد  بیـ ــاي  مـ ــت کـ ــدو گفـ ــر  بـ ــز گـ ــی تیـ ــار دل یکـ ــدین کـ  دان  بـ
ــم  ــه چنـــگ آوریـ ــوان بـ ــر آب حیـ ــم    اگـ ــگ آوریـ ــتش درنـ ــر پرسـ ــی بـ  بسـ

 )836: همان(



اسکندر که  ايبر سرشت است، آب حیات که سرمنزل پهلوانان اهورایی و نیک
 .استنیافتنی  دست سزاوار رسیدن به آن نیست،

ــاه     ســـه دیگـــر بـــه تـــاریکی انـــدر دو راه ــر ش ــد از خض ــم ش ــد و گ ــد آم  پدی
ــید   ــوان  کشـ ــوي آب  حیـ ــر  سـ ــید     پیمبـ ــوان   کش ــه   کی ــر  زنــدگانی   ب  س

 )837: همان(
 گذشته از آنکه خاصیت درمـانی دارد،  کار، در داستان یزدگرد بزه) سو( ۀچشم

آیـد   چراکه اسبی سفید از درون آن بیرون می نمادي از آب حیوان باشد،تواند  می
 .کند میو موجودي ناپاك چون یزدگرد را دچار مرگ 

ــرش   ــر بـ ــه زد بـ ــک جفتـ ــد و یـ ــرش     بغریـ ــر و افس ــد س ــدر آم ــاك ان ــه خ  ب
 )934: همان( 

ــم   چـو او کشــته شـد اســپ آبـی چــو گــرد    ــدان چشــــ ــد بــــ  لاژورد ۀبیامــــ
ــد  ــد تـــنش ناپدیـ ــدرون شـ ــه آب انـ ــد    بـ ــگفتی ندی ــن ش ــان ای ــدر جه ــس ان  ک

 )934: همان( 
پـوش بـه درون    پشـمینه زمانی که وي از دست هـوم   در داستان افراسیاب نیز

 .شدکُ شد و میک میگري او را بیرون  هوم به چاره گریزد، دریاي چیچست می
ــد ز آب  چــــــو بشــــــنید  آواز  افراســــــیاب ــان برآمـــ ــر از درد گریـــ  پـــ
ــنا    ــاي آشـ ــرد پـ ــی کـ ــا همـ ــه دریـ ــاه  بـ ــد  پایگـ ــه  بـ ــایی کـ ــه جـ ــد بـ  بیامـ

 )599: 1381فردوسی (
 

 نمادینگی آتش
از روزگاران کهن در نـزد بشـر،جایگاهی ویـژه     کننده، پاكآتش به عنوان عنصري 

هـر دو آمـده و ایـن دو در پهلـوي      4)آتـرش (و  3)اتـر ( در اوسـتا « . داشته است
 ۀآدیش و تش و در لهج ـ آتش، آرد، آذر، در پارسی، .شده 7و آتش 6)اتر( ،5)اتور(

 )واژهذیل : فرهنگ فارسی معین(» .تهرانی و شیرازي به صورت آتیش آمده است

                                                   
3. atar    2. atarsh   3. atur 
 
 

6. atar    5. atarsh 
 



آذر ایزد، در اوستا بیشـتر پسـر اهـورامزدا    .آذر، نام یکی از ایزدان مزدیسنا است
 .اند بزرگی مقام او را اراده کنند خوانده شده است و از این تعبیر خواسته

کنـد کـه مفـاهیم عشـق و      آتش معانی متعددي را بـه ذهـن بشـر متـواتر مـی     «
ساز بـر جایگـاه سـوختن     تش پاكافروختن آ .باشد تنها یکی از آنها می کامجویی،

 .همراه بوده اسـت  )ور(نشستن و مراسم  تخت با تاجگذاري یا به حیوانات قربانی،
رامـا  ـ   متعلّق به پرشو دو لبه، )تبرسنگی(صورت رمزي  هآتش آسمانی ب آذرخش،

نمـودار   شـود،  گرمایی که از تماس آتش با مواد سـوختنی تولیـد مـی    .تمثیل شده
 ةمنبـع آن را حفـر   تجربه و امتحان شده و کیمیاگران تائوئیسـتی، تابش معنوي هر 

خورشــیدي در  ۀي معــروف بــه شــبکا مرکــز قلــب وي کــه شــبکه درون انســان،
همچنان که آتش هر چیـزي را   .اند دانسته رود، شمار می شناسی جایگاهش به اندام

اند رس ـ می )لطافت(به حالت عالی ) کثافت(از حالت ستبري  ساخت، ور که شعله
 این آتش را با صـعود کونـدالینی   مکتب تانتریسم نیز .آتش است ةویژ این کار، و

به بیـداري   متدرجاً نیروي منوي، در درازاي ستون فقرات که با سوختن مراکز آن،
از فـراز بـه    توانـد  اما آتش همچنین می .مربوط کرده است شود، معنوي تبدیل می

 )43: 1372ستاري (» .عذاب مبدل گردد ۀنشیب گراید و به وسیل
 گروهـی از   .انـد  برخی از حکما،طبیعـت را آتـش محسوسـی بـه شـمار آورده     

 ملکوتی اسـت کـه تعلـق آن بـه      ۀیک شعل که نفس ناطقه، باورندبر این  قدما نیز
در قـرآن مجیـد   : گویـد  صدرالمتألهین مـی « .بدن همانند تعلق آتش به هیزم است

 ـ .له اشـاره شـده اسـت   ئبه این مس ـ اي بسیار لطیف، گونه به   ةاز سـور  24 ۀوي آی
بقره را اشاره به این معنی دانسته است و آن را در این باب قابل تفسیر بـه شـمار   

دت للْکـَافرِینَ    « :آورده است ارةُ أعُـ اس والحْجـ   .)24( »فَاتَّقوُا النَّار الَّتی وقوُدها النَّـ
و براي کافران، آماده شـده  ) گنهکار(مردم  هاي بترسید که هیزم آنان، بدن یاز آتش
 ـ گوید صدرالمتألهین می .است  اشـاره بـه ایـن     شـریفه آمـده،   ۀکه آنچه در این آی

 یکـی از آنهـا    .آینـد  شـمار مـی   دو آتش باطنی بـه  است که طبیعت و نفس ناطقه،



: همـان (» .سـازد  گذارد و دیگري اجسام زنده را دگرگون می در اجسام مرده اثر می
46-47( 

خداونـد   ،)ع(در بعثت موسی .است یادشدهپیامبران نیز  ةآتش به عنوان معجز
در بیابـانی   .شـود  صورت آتـش متجلـی مـی    هب گو با موسی،و بار در گفت نخستین

بینند که از درون درختی شعله  تنهاي او آتشی می ةموسی و خانواد تاریک و سرد،
انسان بـود و آتـشِ    ةکه آفرینند انسان، نیمه خدا و نیمه ۀپرومتوئ ۀافسان«. کشد می

اصـل و منشـأ آتـش در     ةبا اسطور ربوده از خدایان را به آفریدگان خود رسانید،
پرومتوئوس بـه   یونانی، ةدر این اسطور. )259: 1366و دیگـران   جونز(» .ارتباط است

آتـش الهـه را دزدیـد و     خاطر تأمین حیات و روح در انسانی که از گل سـاخت، 
 ـ  اي که به نفع انسـان  با حیله تقسیم سهم ذبایح قربانی هم، بارهدر  کـار بـرد،   ههـا ب

 .زئوس خداي خدایان را در مقابل انسان مغبون کرد
بسیار یاد و ستوده شـده   8 )ایندرا(همانند پروردگار بزرگ  ،ودا ریگاز آتش در 
 )آتش(آگنیهاي ریگ ودا با ستایش  خداي خدایان است و سروده و مانند ایندرا،

نزد ایرانیان میانجی و به دستیاري وي ستایش  ،)atar(آنچنان که اتر « .دشو آغاز می
پیشـکش   آگنـی نیـز،  ، شـود  و نیایش مزدیسنان به پیشگاه اهـورا مـزدا آورده مـی   

گونه فدیه و قربـانی   بی او هیچ رساند، به بارگاه خدایان می پرستندگان را پذیرفته،
 )91: 1357پورداوود (» .ها است مرکز قربانیاو  .گیرد انجام نمی

زرتشـت بـه آن    .جایگاهی ویژه داشته اسـت  آتش از دیرباز در اساطیر ایرانی
اي از پـاکی و طهـارت    زنـده  ۀاخلاقی و معنوي داد و آن را علامت و نشـان  ۀجنب

بلکـه   پرستی نیسـت،  دلیل بر آتش زرتشتیان توجه آنها به آتش، ةبه عقید .دانست
آتـش در دیـن   «. اسـت ن به قبله و احترام مسیحیان به صلیب اناتوجه مسلم مانند

هنـوز   با این حال، .آنان است ۀهاي روزان نماد اهورامزدا و کانون عبادت زرتشتی،
ها یعنـی آتـش بهـرام     ترین آتش زیرا از مقدس کنند، خطاب می) جنگجو(به آتش 
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نبـرد   ن مینـوي تـاریکی  بلکه با دیـوا  شود که با دیوان خشکسالی، درخواست می
 )49: 1389لز نهی(» .کند

آتـش اسـت و    ،)نیروي راستی در مقابـل نیـروي دروغ  ( "اشه"مظهر و نماد «
درپی گذر از آتش و  زرتشت .جایگاه برخواندن و ستودن اهورا مزداست آتشگاه

رساند و  اش است که راستی پیام خویش را به ثبوت می نهادن فلزِ گداخته بر سینه
با گذر از آتـش و فلـز گداختـه اسـت کـه کـردار مردمـان را بـه          پایان جهان،در 

 بینـی ایـران باسـتان،    در جهان. )20: 1374بهار (» دهند سنجند و داد می رستاخیز می
طوفـانی  وسـیلۀ   بـه بلکه در فرجـام کـار    شود، جاودانه نیست و تکرار نمی تاریخ،

زیـرا   .پایـان خواهـد رسـید    بـه  رستاخیز است، ۀو آتشی بزرگ که نشان عالمگیر
آن بـه   ةدربـار  در عـین حـال،   نهایی که تاریخ را به پایان خواهـد رسـاند،   ۀفاجع

معهود اسـت کـه روز شـمار فـرا خواهـد       گاه در آن«. داوري نیز خواهد پرداخت
حسـاب پـس    انـد،  کارهایی کـه در طـول تـاریخ انجـام داده     ةدربار رسید و همه

زهکار نیستند به جـاودانگی و خجسـتگی خواهنـد    خواهند داد و تنها کسانی که ب
 پایان کـار جهـان   ین زرتشتی و زروانی،یگونه مطابق معتقدات دو آ بدین .پیوست

 )172:  1378الیاده (» .آب و آتش خواهد بود ۀوسیل هب
ــراي نخســتین ،شــاهنامهدر  ــار ب ــه آتــش   ب ــه ب در داســتان هوشــنگ اســت ک

وي پـس از دسـت    .انـد  او نسـبت داده کشف و پیدایش آتش را به  .خوریم برمی
 :کند آن را نیایش می یافتن به آتش،

ــزدي   ــن ایــ ــت ایــ ــا فروغیســ ــردي   بگفتــ ــر بخـــ ــد اگـــ ــتید بایـــ  پرســـ
 )10: 1381فردوسی (

 یابد و معمولاً آتشکده، موارد نقشی میانجی می ۀدر هم تقریباً آتش پس از آن،
تـرین آتـش    نمـادین امـا   .انسـان و خداسـت   میـان  ۀواسط جایگاه نیایش و آتش،

این  .توان در داستان سیاوش یافت هاي رازناك آن را می با تمامی ویژگی ،شاهنامه
در این داسـتان سـیاوش بـراي     .آتش آزمون است که نمودار پالایش است آتش،



تـن بـه آتـش     ،بـود  تهمتی که سـودابه بـه وي زده   برابردر  گناهی خود، یاثبات ب
 .گناهان کارگر نیست تش بر بیداند که آ که می چرا سپارد، می

ــیاوش، ــیه را  بـ ـ س ــت ه س ــدي  بتاخ  نشـــد تنگـــدل جنـــگ آتـــش بســـاخت تن
ــی برکشـــید     ز ــه همـ ــو زبانـ ــر سـ  کســی خــود و اســـب ســیاوش ندیـــد    هـ

ــی دشــت بــا دیــدگان پــر زخــون       کـــه تـــا او کـــی آیـــد ز آتـــش بـــرون یک
ــو   ــت  غـ ــد  برخاسـ ــو او را بدیدنـ ــاه      چـ ــرون   ش ــش  ب ــد  ز آت ــه  آم ــوک  ن

 )215: همان( 
 هـاي سانسـکریت،   در میان آزمون هاي گونـاگون ایـزديِ باقیمانـده از نوشـته    

همانند داستان به آتش رفتن سـیاوش   ،رامایانااز آتش از کتاب » سیتا«داستان گذر 
پسـر بـزرگ   » رام«فرمانرواي سرزمین بهار است که بـا   ،»جنکا«سیتا دختر  .است

در چنـگ   کند و پـس از رفـتن بـه جنگـل،     ازدواج می »دسه رته«پادشاه سرزمین 
 ،»راونـه «خـورد و   و رام نیز از آنان شکست مـی  شود مردمان دیوسرشت اسیر می

سیتا به زنـدگی بـا وي تـن در     .برد می» سیلان«سیتا را به سرزمین  پادشاه غولان،
اضـر  ح اما کشد، ند و راونه را میک رام بار دیگر به سیلان لشگرکشی می .دهد نمی

شود و از  خاطر می سیتا از این بدگمانی آزرده ،از این رو .به زندگی با سیتا نیست
شود و سیتا پس  گاه خرمنی از آتش برافروخته می آن .خواهد آتش پاك گواهی می

 گیـرد،  آتش او را فرا می.افکند بیم و هراسی خود را به درون آن می بی از ستایش،
گنـاهی و پـاکی    آید و بی ندي از آتش بیرون میاز چندي بی هیچ گز پساما سیتا 

 .رسد وي به اثبات می
 :ابیاتی چند از این داستان به قرار زیر است

ــر آتـــش « ــه بحـ ــدهبـ ــر را فکنـ  نهـــان کـــرده بـــه بـــرگ آن گلشـــکر را آن گهـ
 درون بیــرون شــد و بیــرون درون شــد     بــه آتــش در شــده دانــی کــه چــون شــد 
ــانش  ــد امتحـ ــه گیرنـ ــاقوتی کـ ــو یـ ــانش    چـ ــوزان زیــ ــش ســ ــرده آتــ  »نکــ

 )143: 1357پورداوود (
 

 نمادینگی باد



. استانتقام بدکاران  ۀوسیل باد، که از کتب دینی زرتشتیان است، نامه ارداویرافدر 
کـه بسـیار    بینـد  و روان بدکاران را می: گوید که ارداویراف از بهشت می هنگامی«

کـه اینـان روان چـه کسـانی      پرسـد  از سروش اهلو و آذر ایزد مـی ، کشند رنج می
گوینـد کـه روان بـدکارانی اسـت کـه در گیتـی در برابـر         آنان پاسـخ مـی   است؟

مطـابق کـام اهـریمن و     ها، آب و آتش و گوسفند و دیگر آفریده کنندگان، ستایش
پس بادي سرد و بدبو به پیشواز  :گوید گاه می آن .آورند جاي میه دیوان بدکنش ب

 ـ شـمال،  ۀرسد که از ناحی ن میچنین به نظر روا .او آید  .آیـد  دیـوان مـی   ۀاز ناحی
آن دین و کـنش خـویش را    بدبوترین بادي که در گیتی ندیده است و در آن باد،

که زانـو در پـیش دارد و    پوسیده و آلوده، بیند و به صورت زن روسپی برهنه، می
 )62-61: 1352فیلیپ (» نشیمنگاه در پس

است که تجلی آن  شاهنامهیکی دیگر از عناصر مهم و تأثیرگذار بر حوادث  باد
اکوان دیو به صـورت   ،شاهنامهدر  .دکرمشاهده » اکوان دیو«توان در داستان  را می

اکوان دیو را  طور اجمالی، به .شود انگیزي در لشگر کیخسرو ظاهر می گور شگفت
یا دیو  "فی لین" در روایات چینی، .با روح باد در اساطیر چین برابر نهاد توان می
توانـد بـاد را    پلنگ اسـت و مـی   ةدر نزد چینینان به صورت گوزن و به انداز باد،

هنگامی که به صـورت   .به وزش درآورد و داراي دم مار است هرگونه که بخواهد
اي بـه خـود    ردایی زرد بر تن دارد و زمانی کـه شـکل کیسـه    آید، پیرمردي درمی

شـایان رویکـرد   « .به رنـگ زرد و سـفید اسـت    باد از آن بیرون بیاید،گیرد که  می
آیـد و در   به پیکر گـوزنی نرینـه درمـی    "دیو باد" هاي چین، است که در اسطوره

بر  .شود بر پشت یک بز کوهی سوار می یا خداي باد، 9ویو هاي کهن هند، اسطوره
هـاي   وهی در اسطورههاي چین و بز ک گوزن در اسطوره ،شاهنامهاین پایه گور در 

توانـد شـتاب بـاد را     زیرا هیچ جانوري بهتر از اینهـا نمـی   ند،)باد(همه نماد  هند،
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همگـی ایـن مشخصـات در اکـوان دیـو       .)39: 1380کویـاجی  ( ».نمـایش درآورد  به
 :استقابل مشاهده  شاهنامه

ــت  ــید دارد درسـ ــگ خورشـ ــان رنـ ــت   همـ ــویی بشسـ ــه زرآب گـ ــپهرش بـ  سـ
ــط از  ــیده  خـ ــی برکشـ ــال  اوي  یکـ ــا بــ ـ   یـ ــیه تـ ــک سـ ــال اويه ز مشـ  دنبـ

 )429: 1381فردوسی (
 .آورد خود را به صورت بـاد درمـی   گیرد، هرگاه که اکوان دیو در تنگنا قرار می

بارها به  ،در همین داستان فردوسی براي تأکید بیشتر بر همانندي اکوان دیو با باد،
 .کند باد اشاره می

 چـــو بـــاد شـــمالی بـــراو بـــر گذشـــت چهــارم بدیــدش گــرازان بــه  دشــت     
 )430: همان( 

ــدن    ــاید   ب ــن  نش ــو  ای ــوان دی ــز اک ــی زدن  ج ــاد تیغــــ ــتش از بــــ  ببایســــ
 )430: 1381فردوسی (

ــید   چـــو اکـــوانش از دور خفتـــه بدیـــد    ــا بـــدو در رسـ ــد تـ ــاد شـ ــی بـ  یکـ
 )430: همان(

 
 نتیجه

هاي سـاکن   آریاییطبیعت، همواره در پیدایش تحولات مذهبی مردمان باستان، به ویژه 
هاي انبوه،  ثیرگذار داشته و وضعیت جغرافیایی، جنگلأایران و هند، نقشی بااهمیت و ت

اي عمیق، ریشـه در   گونه هاي متلاطم و در یک کلام طبیعت سرشار، به آفتاب، رودخانه
گاه غیرقابل کنترل بودنِ قواي طبیعـی،  . تار و پود عقاید مذهبی این اقوام دوانیده است

داشته و به تدریج  هاي بلند، سیل و طوفان، بشر را به دعا و اظهار کرنش وامی ند کوهمان
در . این اظهار عجز خود را به صورت ستایش و عبودیت مظاهر طبیعی نمایانده اسـت 

هاي ذهن بشر از پیرامون خود جنبۀ باور و اعتقادي مقـدس بـه    طی روزگاران این تلقی
انـد،   داده هاي طبیعـی را نشـان مـی    هاي خاص از پدیده گیرد و صفاتی که جنبه خود می

عناصر طبیعت را از حالت طبیعیِ صرف خارج و آنهـا را صـاحب نیرویـی مـاورایی و     
هـاي متمـادي بـه صـورت خـدایان       کند که این عناصر در طول زمـان  مافوق طبیعی می

این باورهـا را  در این میان فردوسی، راوي اساطیر ایران، نیز . یابند مستقل دگردیسی می



 شـاهنامه آورده شـده اسـت، در    ریـگ ودا و  اوسـتا  چـون که در متـون اسـاطیري کهـن    
 .اي هنرمندانه درج نموده است گونه به
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 .خردشهریار :تهران. خرده اوستا. 1241. موبد تیرانداز،

: تهران. جلال ستاري ۀترجم. رمز و مثل در روانکاوي و ادبیات. 1366. و دیگران. ا جونز،



 .توس
 .صدرا: تهران. بر اساس تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی. دیوان. 1372. حافظ
. نظر بهمن سـرکاراتی زیر . شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه. 1383. محمد دوست، حسن
 .آثار :تهران

 .مرکز: تهران. 2چ. جلال ستاري ۀترجم. جهان ةرمزهاي زند. 1376. مونیک دوبوکور،
 .مروارید: تهران. 3 چ. اوستا. 1357. جلیل دوستخواه،

. 5چ .اصـغرحکمت  به اهتمام علـی . الابرارةالاسرار و عد کشف. 1371. میبديرشیدالدین 
 .امیرکبیر: تهران
 .علمی :تهران. 9 چ. باکاروان حله. 1374. عبدالحسین کوب، زرین

 .سروش :تهران. در قلمرو وجدان. 1383. ــــــــــــــــــــــ 
 .مرکز :تهران. مدخلی بر رمزشناسی عرفانی. 1372. جلال ستاري،
. فصلنامۀ شـعر . محمدرضا ترکی ۀترجم. "درخت در اساطیر کهن". 1378 .جان صدقه،

 .26ش 
 .روزبهان: تهران. دفتر یکم. به کوشش جلال خالقی مطلق. شاهنامه. 1368. فردوسی
با همکاري  بنیاد میراث ایران،. مطلق یبه کوشش جلال خالق. شاهنامه. 1369. ـــــــ 

 .کالیفرنیا و نیویورك. دفتر دوم. بیبلیوتکا پریسکا
: تهـران . حمیـدیان بـه کوشـش سـعید    . )بر اساس چاپ مسکو(شاهنامه. 1381. ــــــ 

 .قطره
 ـ: تهـران . 2چ. محمدعلی خنجـی  ۀترجم. توتم و تابو. 1351. زیگموند فروید،  ۀکتابخان

 .طهوري
 .معین: تهران. ژاله آموزگار ۀترجم. ارداویراف نامه. 1352. ژینیو فیلیپ،

 .2 چ .جلیل دوستخواه ۀترجم. هاي ایران و چین باستان ها و افسانه آیین. 1362. ج.کویاجی
 .هاي جیبی شرکت سهامی کتاب: تهران

گزارش و ویرایش . ایران ۀبنیادهاي اسطوره و حماس. 1380. جهانگیر کووورجی کویاجی،
 .آگه: تهران. جلیل دوستخواه

 :تهـران . 3چ. احمـد بهمـنش   ۀترجم ـ. فرهنگ اسـاطیر یونـان و روم  . 1367. پیر گریمال،



 .امیرکبیر
 .دانشگاه تهران: تهران. پارسیمزدیسنا و ادب . 1355. محمد معین،

 .زمستان: تهران. براساس تصحیح نیکلسون. مثنوي. 1371. مولوي
دانشـگاه   :تهـران . به تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقـق . دیوان. 1368. ناصرخسرو

 .تهران
بـه کوشـش سـعید    . با تصحیح وحواشی وحید دستگردي. مخزن الاسرار. 1376. نظامی

 .قطره: تهران. 2چ . حمیدیان
. ژاله آموزگـار و احمـد تفضـلی    ۀترجم. شناخت اساطیر ایران. 1389. جان راسل لز،نهی

 .چشمه: تهران
 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. هاي ایرانی باستان داستان. 1344. احسان یارشاطر،

: تهـران . محمـود سـلطانیه   ۀترجم ـ. هـایش  انسان و سمبول. 1386. کارل گوستاو یونگ،
 .جامی
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